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  1هاي نخست هجري در گفتمان سده» وادي« شبكه مفهومي

  
  2مهران اسماعيلي

  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي، گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامي، تهران، ايران
  

  چكيده
ه، بيابان، منطقه، سرزمين و اخيرا مسيل و در بسياري هاي متفاوتي چون دربه واژه» وادي«برگرداندن 

ها از ارتباط ميان شدن سدهرغم طيآن از سوي مترجمان بيانگر آن است كه به موارد ترجمه نكردن
زبان فارسي و عربي، دلالت روشن و مشخصي براي وادي در زبان فارسي در اختيار نيست و مترجمان 

كنند يا آن را به صرفا با تكيه بر شواهد و قراين متن يا تجارب پيشين خود، معناي وادي را استنباط مي
له است كه اين واژه مشخصا بيانگر چه أاين مقاله در صدد بررسي اين مس. سپارندستنباط ديگران ميا

پديده جغرافيايي در خاستگاه خود بوده است و چرا در زبان فارسي نتوانسته معادل مناسب خود را طي 
يست بشري در قالب پيوند خوردن اقليم بياباني با ز نمايد كه چنين مي. هاي گذشته به دست آورددوره
نشيني، به توليد اين واژه منتهي شده است و مفاهيمي چون منبع آب، پوشش گياهي، پوشش كوچ

نشيني در ولي در ايران كه كوچ ؛اند گاه بشري و جاده شبكه معنايي آن را شكل دادهجانوري، اقامت
اي  ه و از اين رو براي آن واژهمناطق بياباني كمتر روي داده اين پديده جغرافيايي اهميت حياتي نداشت

نه تنها مفهوم خود بلكه شبكه مفاهيم پيراموني خود را نيز در » وادي«نتيجه  نشده است و در وضع
  .اي از معاني ديگر را پيرامون خود ايجاد كرده استزبان فارسي از دست داده و شبكه

  
  .مصطلحات جغرافيايي ه،حود، منزل، واروادي،  :هاكليدواژه
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  مقدمه
از كاربرد اين واژه در متون . اي طبيعي در مناطق بياباني استپديده بيانگراي عربي و وادي واژه

فردوسي و  شاهنامهدر . هاي چهارم و پنجم هجري نشاني نيستكهن فارسي تا سده
اش، واژه وادي يا بيابانيهاي بياباني و نيمههاي سرزمينهاي آن از شرق ايران و قهرمان حكايت

از ناصر خسرو قبادياني كه مناطق  1.ل ديگري كه بيانگر مدلول آن باشد، به كار نرفته استمعاد
رفت  مشاهده كرده بود، انتظار ميآنها را و از نزديك  پيمودهالعرب  ةبياباني متعددي را در جزير

جا  هايي كه در سفرش از آندر سفرنامه فارسي خود به وادي و معناي آن اشاره كرده و از وادي
جالب  2.ه استبيگانه و ناشناخته بودنيز ولي گويا اين واژه براي او  ،، نامي ببردهگذشته بود

كه روض الجنان و روح الجنان تفسير فارسي شيعي نويسنده ) هـ554( كه ابوالفتوح رازي آن
وي در تفسيرش در  .نيافته استبراي وادي  معادلي فارسيرسيد نيز نسبش به قبيله خزُاعه مي

  3.كار برده استسياري موارد وادي را عينا و بدون ترجمه بهب
شايد بتوان پيشينه كاربرد واژه وادي در ادبيات فارسي را به سده چهارم هجري، هنگامي 

بار در قرآن  10 كه واژه وادي براي. بازگرداند ،به فارسي ترجمه شد تاريخ و تفسير طبريكه 
 تاريخ طبريدر علاوه بر اين، . ه شده استئهايي ارادانبرگر تفسير طبريتكرار شده، در ترجمه 

  .كه در نامشان واژه وادي وجود داردنام برده شده متعددي  اماكن از
دره براي ايرانيان كه  4.اند كردهدانش جغرافيا در دوره جديد، وادي را دره تعريف در 

اي ، مفهوم ناشناختهاند ردهكمي و پيرامون دو رشته كوه زاگرس و البرز زندگي ها بيشتر در دامنه
- دارند در حالي» ارتفاع«جويند و همواره از آن تلقي مي» كوهستان«در را ه در ايرانيان. نيست

جز در مناطقي چون يمن، عمان،  كنند وزندگي مي» بيابان«العرب در  ةكه بيشتر ساكنان جزير
در برقرار نشده و  آنانن و زيستگاه شهرهايي چون مكه و طائف، ارتباط نزديكي ميان كوهستايا 

 350حد هاي مدينه، اُميان كوه در كه ايجاد نشده است؛ چنانپيوندي ميان وادي و ارتفاع واقع 
جبل  5متر، 5داع الوِ ةيثَنمتر، جبل  12 يةمتر، جبل الرا 80متر، جبل سلع  300متر، جبل عير 

                                                 
1. Wolf, 837. 

  .ناصرخسرو، سراسر كتاب .2
 .و جاهاي ديگر 14/367، 13/133، 286/ 11رازي،  .3

4. Valley 
  .ر طرح توسعه مدينه و مسجد النبي تسطيح شده استاين كوه د .5
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هاي عير، احد و چنين كوه هم 1.متر ارتفاع دارندب هر يك چند بأَو جبل الثور و جبل تَ ةالرُما
هاي بين اين توان، زمينفاصله دارند و نمي همهاي يثرب، كيلومترها از  ترين كوه سلع، بزرگ

 شايد از همين روست كه. اندكه ساكنان مدينه نيز چنين نكردهچنان ،ها را دره ناميدكوه
دچار كاربرد آن  در ونظر آمد نادرست بهعربي  در نظر مترجمان متون ترجمه وادي به دره

به همين و  براي وادي برگزينندترجيح دادند بسته به بافت متن، معادل مناسبي ترديد شدند و 
 2.هايي چون سرزمين، بيابان، دشت و امثال آن استفاده كنندگاه از دره و گاه از معادل سبب

در مواردي نادرست دانسته و وادي را كم  دسترا  خاورشناسان نيز ترجمه وادي به درهاز برخي 
  .نمايد درست نميكه  3اندمسيل ترجمه كرده

وادي  ايآن، بر هاي فارسي سرزمين و مترادف بيشتر واژهامروزه در زبان فارسي به هر رو 
تعابيري چون وادي . شود وضوح ديده مي بهويژه در ادبيات ديني به د؛ اين كاربردرو كار مي به
اب، وادي عصيان، وادي خطا، وادي ضلالت، وادي ناداني، وادي شك و ترديد، وادي خطا و عق

در بار، گناه، وادي ستم، تجاوز و ظلم، وادي حساب، وادي هراس، وادي تاريك و وادي خرافت
عبارات چنين كه در ادبيات عرب، درحالي است 4بارها از سوي مترجمان به كار رفتهها  اين سال
  .توان يافتا به ندرت تركيبي ر

. پيشينه كاربرد وادي به معناي سرزمين را بايد در ميراث فارسي ادبيات صوفيانه جست
شمرده و » هفت وادي«، منازل سالكان الي الحق را منطق الطيردر ) هـ627د( عطار نيشابوري

  :است پرداختهتوصيف آنها  به
  5هفت وادي، درگه است چون گذشتي      ت وادي در ره استــــگفت ما را هف

بندي و هر بابي را به نام را به ده باب تقسيم» احسان«مرحله ) هـ481د( خواجه عبداالله انصاري
هاي مراحل احسان وي دليل استفاده از واژه وادي را در نام. گذاري كرده استيك وادي نام

                                                 
 .1/300-1/117كعكي،  .1

 102؛ احمـدي،  احسـن التقاسـيم  همو، ترجمـه  : قس 794، 573، 572، 280/ 1، معجم البلدانمنزوي، ترجمه  .2
 . 127همو، : قس

3. Winder, "Al-Madina", EI2, 5/994. 
تحـف  ؛ جعفـري، ترجمـه   203، 113، الغـارات ؛ آيتـي، ترجمـه   333 ،209،296، صحيفه سجاديهآيتي، ترجمه  .4

مـن   ضـة الـرو ؛ رسولي محلاتي، ترجمه 1/208؛ بهبودي، 3/81، اصول كافي؛ مصطفوي، ترجمه 265، 175، العقول
 .2/158، خصالاي، ترجمه  ؛ كمره1/235، الكافي

 .تا آخر كتاب. 380عطار نيشابوري، ص .5
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ها  مهالك و پرتگاهسعى و كوشش آنجا بيشتر لازم است و براى سالك، خطر «چنين دانسته كه 
بيشتر سالكان راه را گم  ،و اگر تأييد الهى و هدايت الهيه دست او را نگيرد. . .  آيد زياد پيش مى

اي است در  چونان جادهوادي در گفتمان صوفيانه،  واقعدر  1.»كنند، و در ضلالت افتند
اهي و هلاك همراه سرزميني كوهستاني و خطرخيز كه عبور سالكان از آنجا با نگراني از گمر

  .است و مستلزم جهد بيشتري است
از جمله اين  ؛يافتدهخدا  نامهلغتتوان در  هشايد مجموع معاني وادي در زبان فارسي را ب

ها كه راه سيل است، گشادگي ها و بيشهها يا تپهسائل و جاري؛ گشادگي ميان كوه: استمعاني 
درخت كه جاي گذر سيل، نشيب هموار كمميان دو كوه و پشته، راه ميان دو كوه؛ جاي 

گذشتن سيل باشد؛ جاي سيل ميان دو كوه؛ رودخانه، رهگذر آب سيل؛ صحراي مطلق، بيابان، 
ي واژه وادي در آنها كه همگنيز مدخل ديگر  132 »وادي«پس از مدخل  .دشت، صحرا و زمين

 52) بنا به ترتيب آماري(كور هاي مذدر توضيحات ذيل مدخل. اند آمده نامه لغت، در به كار رفته
بار نام بيابان،  4بار نام شهر،  6بار نام روستا،  6بار نام رود،  42بار وادي به عنوان نام يك ناحيه، 

 14بار آب ترجمه شده است و  1بار نام قلمرو حكومتي،  2بار نام قبرستان،  2بار نام جلگه،  3
نشان  نامهلغتي متعدد و متفاوت وادي در معان .اي از آن صورت نگرفته استبار هم ترجمه

 تفسير طبريگونه كه در ترجمه  همان ،دهد كه اتفاق نظري درباره مفهوم وادي وجود نداردمي
   2.اي اين واژه را برگردانده استگونه است و هر مترجم به گونهنيز اين

با آب و آباداني ارتباط هاي بعدي هم بيانگر آن است كه بيش از نيمي از موارد بيمدخل
واحه را  3.شوداستفاده مي» واحه« امروزه براي بيان مناطق سرسبز در بيابان از واژه. نيست

ليكن كاربرد واژه واحه قدمت  ،اندسرسبزي پيرامون چاه يا چشمه در مناطق بياباني دانسته
در دوره واحه كه . كار نرفته استبهاين واژه چنداني ندارد و در منابع جغرافيايي اسلامي نيز 

   4.كه ريشه قبطي دارد Oasisاي است از واژه ترجمهمعاصر متداول شده است 
وادي يكي از عناصر . شناسانه محض نيست شناخت مفهوم وادي يك كنجكاوي زبان

ويژه گرايش طبيعي و  هدانش جغرافياي تاريخي ب. اساسي جغرافياي طبيعي مناطق بياباني است
هاي ها و تحليلها و طرح ايدهي در فهم رويدادها، پذيرش يا نقد گزارشزيستي آن، نقشي اساس

                                                 
  .207، مقامات عارفان، »ين رهروانآئ«خواجه عبداالله انصاري،  .1
  5/1175، 5/1201، 3/630، تفسير طبريترجمه  .2

3. Winder, 5/994. 
  .ركيبات آنتذيل وادي و  23059-23050دهخدا،  .4
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امكان بازسازي رويداد تنها هنگامي ممكن خواهد بود كه تصوير روشن و معتبري از . جديد دارد
  .جغرافياي رويداد وجود داشته باشد

. هاي نخست استبراي شناخت مفهوم كهن وادي، نخستين اقدام مراجعه به متون سده
شود كه در گذشته منابع جغرافيايي به كدام پديده طبيعي، وادي  در اين مرحله مشخص مي

مقايسه ادبيات . دهدجغرافيا مورد بررسي قرار مي نوين دانشرا آن پديده طبيعي . اندگفته
مقاله در مرحله دوم در پي . تواند ما را به هسته مفهومي وادي نزديك سازد گذشته و جديد مي

  .آيند ي است كه ارتباطي شبكه گونه با وادي دارند و در انتقال مفاهيم به ميان ميمفاهيم
  

  جريان آب
نهر «را ) گرَگرَ در خوزستان امروزي(عمده منابع جغرافيايي رود اردشيركان يا مسرُقان 

» وادي مسرقان«دلف و گاه ياقوت حموي از آن با نام وخردادبه، ابولي ابن 1انددانسته» مسرقان
و برخي  3»نهر الرس«برخي آن را . رود ارس در آذربايجان نيز وضع مشابهي دارد 2.اندياد كرده

»را در ماوراءالنهر » رود چاچ«جغرافيدانان برخي  4.اندخوانده» وادي آذربيجان«يا » وادي الرس
 »جيحونرود «اصطخري در بسياري از موارد  و حوقلچنين ابن هم 5.اندخوانده» وادي الشاش«
 »وادي اصفهان«را » زرين روذ«) هـ430د( ابونعيم اصبهاني 6.اندخوانده» وادي جيحون« را

هاي فراوان شمرده يا منابع آب درياچه نگاران اهواز را داراي واديبرخي جغرافي 7.است ناميده
 نويسان چنين جغرافي هم ؛شوند هاي آن ناحيه سرازير مياروميه را چند وادي دانسته كه از كوه

                                                 
 .63؛ اصطخري، 2/252حوقل، ابن .1

  .1/285؛ ياقوت حموي، 93دلف، ؛ ابي172خردادبه، ابن .2
 . 19؛ مقدسي، 89، رستهابن .3

 .5/371و 3/44؛ ياقوت حموي، 592فقيه، ابن .4

 .3/309؛ ياقوت حموي، 186؛ اصطخري، 2/511حوقل، ابن .5

، 2/515، 2/481، 2/455، 2/453، 380/ 2حوقـل،  و جاهاي ديگر؛ ابـن  ،170، 167، 159-158، 123اصطخري .6
-؛ ابـن 55حـدود العـالم،   ؛ 100؛ يعقوبي، 124 ،94وقل، ح؛ ابن165فقيه، ؛ ابن19مقدسي، : قس. 2/520و  2/516

 .173خردادبه، 

 .1/52ابونعيم،  .7
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امروزه  1.انداشاره كردهنيز چنين اصفهان  هاي مرو و هم هاي درون حصار سمرقند، واديبه وادي
  .شناسندرود مينام  بهدر دانش جغرافيا تمامي موارد اشاره شده را 

در » رود«و » وادي«به مربوط هاي  هاي ديگري ميان گزارششناسانه شباهت از منظر زبان
، 2»شَفير الوادي«چون رود دو كرانه دارد كه از آن با تعابيري چون   ادي همو. منابع وجود دارد

شاطي « 7،»شطّ الوادي« 6،»جنبتَي الوادي«، 5»طرََف الوادي« 4،»الوادي ضفَّة«، 3»الوادي فَّةحا«
 8.شوداطلاق مي» بطن الوادي«به بستر وادي . ياد شده است ها و امثال آن» شاطي الوادي«

اسفل «و » اعلي الوادي«وادي نيز به . رود تقسيم كردن به بالارود و پايينتوا رودها را مي
نيز به وادي  شود، داده ميگونه كه سيل به طغيان رودي نسبت  همان 9.شودتقسيم مي» الوادي

وادي «تعابيري چون  11.زنندمي ها سدچنين بر بسياري از وادي هم 10.شودنسبت داده مي
  . ها است بيانگر ميزان اندك آب وادي 13»وادي جاف«يا  12»يابس

له چيستي وادي و تفاوت آن با رود، در گزارشي از يعقوبي و أنخست به مس پاسخشايد 
آب شهر «در اين گزارش آمده است كه . نهفته باشد ،نگاران قرن سوماز جغرافي ،رسته ابن

جريان در «قيد  14.»رندشود كه در زمستان و تابستان جريان دامين ميأهايي تهمدان از وادي
هاي همدان همواره در تمامي روزهاي سال معني باشد كه وادي بدينشايد » زمستان و تابستان

                                                 
 .536، 494، 152؛ قزويني، 75و  66، 65حسين، اسحق بن .1
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 نويسان اين جغرافي يگوي ؛)رودهايي كه از آنها به وادي تعبير شده بود( جاري بودند
  .نداردكه وادي همواره جريان اند  دانسته مي

العرب  ةجزير با ميزان بارش و رودهايي ايران ميزان بارندگي و رودهاكلي مقايسه 
گيري كه بتواند آب رود را در طول سال هاي بلند و برفالعرب از كوه ةكند كه جزيرمشخص مي

نيست  ااين بدان معن البته .اندرا فاقد رود دانسته جا آنرو  همينبهره است و از مين كند بيأت
جا  در آنكه هيچ جريان آبي در پي بارش باران  اينفاقد رودهاي فصلي است يا العرب ةجزيركه 

تر به جريان مي اندازد تا بسان هاي محدود سالانه، آب را از مناطق مرتفع بارش. گيردشكل نمي
 بسترچند روز بعد اما  ؛و دنبال كنند دست بيابند رودها مسير خود را به سوي مناطق پايين

كه عمرشان را العرب  ةجزيرهاي آب در جريان در نتيجه. گذارد جريان آب رو به خشكي مي
  .شمردتوان جرياني فصلي  نمي ، حتيبسيار كوتاه است

حال رود در زبان فارسي به آبِ در . ستميان وادي و رود قابل طرح انيز تفاوت ديگري 
شود ه رودي خشك شود، ديگر به آن رود گفته نميك از اين رو چنان .شود گفته مي» جريان«

كه در ادبيات عرب وادي  در صورتي ؛اكنون ديگر نيستكه  »بود«جا رودي  گويند اينبلكه مي
رود مظروف است  ديگر به تعبير. يابد ميدر آن جريان  گاه گاهشود كه آب گفته مي» مكاني«به 

» مكان«نشين با آن باشد كه زندگي بيابان تلقي و تسميهشايد دليل اين و  ؛و وادي ظرف
كه در  در حالي شود، ي جاري ميچند روزفقط خورده است نه با جريان آبي كه  موردنظر پيوند

  . تي ندارديرود اهم ةكند و خانپيدا مي اايران زندگي با رود معن
شود كه مراد از وادي در زبان عربي، بستر و مسير رود  به هر رو از اين مقدمات معلوم مي

در تاريخ ادبيات براي وادي را كار رفته به توان معادلبا مشخص شدن معناي وادي، مي. است
كار رفته براي بيان هاي بهترين معادلچنين مناسب ترين و همكهن. جو كرد و جستفارسي 

وادي به  اثراين جاهاي مختلف در . آمده است تفسير طبريمعناي وادي، در ترجمه 
ر سده هشتم مفهوم وادي هروي د 1.برگردانده شده است» رودخانه«يا » رودكده«، »رود خشك«

                                                 
منـزوي،  : نـك  ،انـد در گذشته رود و رودخانه متـرادف نبـوده   ؛5/1175، 5/1201، 3/630ترجمه تفسير طبري،  .1
  .و ديگران 46؛ آيتي، 1/33
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معادلي كه امروزه در زبان محلي برخي شهرهاي  1است، ايفاد كرده» گذرآب«وادي را با واژه 
  .رود كويري ايران به كار مي

  
  چاه

شيب . اندازدجريان ميهاي باران را بهوادي آب. نشينان، چاه نشانه وجود وادي استبراي بيابان
شود حتي گاه آب از حركت ايستاده و انباشته ب ميملايم زمين مانع سرعت گرفتن جريان آ

ميقات حاجيان مصري و  -يا وادي رابغ  2مثل غدير وادي خُم ،گيرد شكل مي» غدير«شود و مي
جريان آرام آب در  3.ماندبطوطه، آب باران مدتي طولاني آنجا ميتوصيف ابن ركه بنا ب -مغربي 

منابع  و دهاي زيرين خاك نفوذ كنا به لايههبسياري از اين آبحجم شود وادي موجب مي
شود و  چاه آغاز ميحفر وسيله پس از اين مرحله، استخراج آب به. زيرزميني آب را افزايش دهد

شود و از مين ميأآب هر چاهي از وادي ت. شودايجاد مي» وادي«و » چاه« پيوندجاست كه  اين
برخي آب وادي برهوت در حضرموت يمن را مثلا  ،دهندهمين رو آب چاه را به وادي نسبت مي

چنين است كه  ،هاي مسير شامگاهاز توقف ،بطوطه از هديهگزارش ابن 4.اندبدترين آب دانسته
ها نشانه وادي و اندوخته آب در نتيجه چاه 5.»آيدآب اين وادي تلخ است و با حفر به دست مي«

  .ثيري مستقيم دارندأبشري پيرامون خود تهاي گاهگيري يا بقاي زيستو بر شكل اند بيابان
ابوسفيان در  6واقع بود؛در كرانه وادي عقيق  مةهاي مدينه، به نام روترين چاه يكي از مهم

امام هاي چاه 7.، وادي عقيق را قرارگاه سپاه قريش تعيين كردلشكركشي به مدينه در نبرد احد
در مدينه علاوه بر وادي  8.ي قرار داشتهاي بالادست همين وادنيز در بخش) آبار علي(علي 

   9.هاي ديگري نيز جريان داشتندعقيق، وادي
                                                 

  .76هروي،  .1
 .5/212كثير، ن؛ اب274طبري آملي،  .2

 .1/365، ةطبطوابن .3

 .80؛ قزويني، 1/405ياقوت حموي،  .4

 .1/348، طةبطوابن .5

 .151؛ يعقوبي، 1/152شبه، ابن .6

 .2/444واقدي،  .7

 .3/187سمهودي،  .8

 . دوغان، سراسر كتاب .9



 11/ ي نخست هجريها در گفتمان سده» وادي« شبكه مفهوم
 

. بود 2طحانو بئر الاعاجم در كنار وادي ب 1در اين منطقه چاه جشَم كنار وادي رانوناء
هاي يكي از پيامبر كردند، سحر خود را در چاهي از چاهسحر قصد هنگامي كه يهوديان يثرب، 

  3.ه مخفي كردندهاي مدينوادي
كه در  رو سريه رجيع را از آن 4.شد مين ميأهاي بدر از وادي بدر يا وادي يليل تآب چاه

سريه  5.اين چاه نيز در كنار وادي رجيع قرار داشت. بدين نام خواندندكنار چاه رجيع روي داد، 
واقع نام وادي و  دردت رسيدند، به شهاجا  در آنچند تن از ياران پيامبر كه سريه چاه معونَه نيز 

ولي  ،هاي وادي محسر در نزديكي مكه اطلاعي در دست نيستاز چاه 6.چاه، هر دو بوده است
در آنجا وجود داشته است و از  رده،مين كأاحتمالا چاه آبي كه آب مورد نياز سپاهيان ابرهه را ت

  7.ساختنده خود وادي محسر را قرارگا) اصحاب فيل(اين روست كه در لشكركشي آنان به مكّه 
شهر مكه پيرامون وادي ابراهيم يا وادي مكه بود و كعبه در ميانه وادي قرار داشت و بارها 

 بن چاه جبير 8هاي مكه چون چاه زمزم،آب چاه. سيلاب آن وادي كعبه را ويران كرده بود
 از همين وادي 10اي براي خود چاهي حفر كرده بودهاي ديگري كه هر قبيلهو چاه 9مطعم

  .شدمين ميأت
در حكايت . هاي ذخيره شده در حكايات ادبي هم منعكس شده استآببا ارتباط وادي 

القرنين آمده است كه وي درپي خضر در حركت بود و يك منزل با او فاصله داشت و چون ذي
القرنين در ظلمات متوجه ولي ذي ،در آن شستشو كرد شد،خضر متوجه آب حيات در آن وادي 

  11.نشد و از آن وادي عبور كردآب حيات 

                                                 
 .1/108شبه، ابن .1

 .354خياري،  .2

 .619 فرات كوفي، .3

 .3/452وت حموي، ؛ ياق2/539اسكندري،  .4

 .209اندلسي، .5

 .279خياري،  .6

 .1/435؛ سنجاري، 1/90پاشا، رفعت .7

 .2/43فاكهي،  .8

 .2/423؛ ياقوت حموي، 2/217؛ ازرقي، 4/19، موه .9

 .4/104فاكهي،  .10

 .4/97مجلسي،  .11
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  پوشش گياهي
طور طبيعي موجب رويش بوته و پيدايش پوشش گياهي در وادي و  جريان آب در وادي به

 قرآن. ميزاني از سرسبزي در هر وادي دور از انتظار نيست وجوداز اين رو  ،شودپيرامون آن مي
اعيل را در وادي مكه گذاشت، هنگامي كه وي هاجر و اسم :آوردهدر حكايت از حضرت ابراهيم 
واديي بي هيچ كشت جاي را در  برخي از فرزندانممن  !خداوندا« :چنين با خداوند مناجات كرد

از اين جهت به واژه وادي افزوده شده تا بيان  )بي هيچ كشت( »غير ذي زرع«عبارت  1.»دادم
-هايي كه به خشكيواد. است بوده» كشت«ها، فاقد كند كه وادي مكه بر خلاف ديگر وادي

دهند بر خلاف انتظار، از حداقل پوشش نشان مي 2اند توصيف شده) واد يابس يا واد جاف(بودن 
كثير «يا  گياهآنها بيش از اندازه است پر گياههايي كه چنين وادي هم. اندبهرهپوشش گياهي بي

  3.شوند خوانده مي» النَبت
گيرد و ، پوشش گياهي متفاوتي شكل ميافتدهايي كه آب در وادي از جريان ميدر بخش

هاي يثرب از جنوب به شمال همگي در جايي به نام واديجريان . شودبه نيزار تبديل مي غالبا
رسد درگذشته به نظر ميولي به ،ي جنگل استابه معن بةامروزه غا 4.پيوستند به يكديگر مي بةغا

بسياري از مسافران  سبببود و به همين در يثرب نوعي تب شايع . زار بوده استي بيشهابه معن
هاي آن و پشه بةهاي راكد غااز آب احتمالاها اين تب 5.شدند به مدينه، گرفتار تب يثرب مي

در  6.دادندكه مردم يثرب نيز اين بيماري را به وادي نسبت مي جالب اين. شده است ميناشي 
  7.هايي شايع بوده استخيبر نيز چنين تب
پيامبر در كودكي . كردوادي، آن را به چراگاه مناسبي براي دام تبديل مي پوشش گياهي

 بةشترهاي پيامبر در يثرب و در منطقه غا. بردگوسفندان حليمه را در يك وادي به چرا مي
شتران قبيله غطفان نيز كه براي نبرد با پيامبر در غزوه احزاب به مدينه آمده  8.چريدندمي

                                                 
 ).37سوره ابراهيم، (وادي غير ذي زرع  .1

 .1/40؛ ادريسي، 5/424ياقوت حموي،  .2

 .14/179مجلسي،  .3

 .2/71سعد، ابن .4

 .2/94سعد، ؛ ابن1/590هشام، ابن .5

 1/53؛ سمهودي، 2/94سعد، ابن .6

 .167يعقوبي،  .7

 .2/537واقدي،  .8
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در نبرد تبوك نيز مدتي شتر پيامبر مفقود شد و پس از  1.شدندرها  بةغادر براي چرا بودند، 
هاي درختي گره خورده افسارش به شاخهه و جستجو مشخص شد در وادي در حال چرا بود

   2.است
پوشش گياهي وادي  .كرد ميمين أبراي آتش ت هممين علوفه دام، هيزم أوادي علاوه بر ت

هاي وادي بخش قابل توجه كاشت درخت در كرانه. ود نبودها و درختان خودرو محدبه بوته
در اطراف وادي و سپس سدر بيشتر از هر گونه گياهي، درختان خرما . وادي بود پوشش گياهي

هاي وادي بنا به گزارشي در كرانه. اندشدند كه هر دو از درختان مناطق گرمسيري ميكشت 
ها نيز توان انتظار داشت كه در بقيه واديمي 3.دمرحب در خيبر درختان خرما و سدر روييده بو

اي نياز به بررسي جداگانه مدعاهايي شكل گرفته باشند كه اين نيز درختاني كشت شده و باغ
  .دارد

مناطق  هاي انبوهنخلستان. كميت نخلستان هر وادي، بيانگر ميزان آباداني آن است
هاي آن مناطق و هاي كرانه وادياهسرسبزي چون يثرب و خيبر، در بيشتر روزهاي سال از چ
اطراف وادي مهزور در يثرب . شدنددر فصل بارش از جويبارهاي جدا شده از وادي آبياري مي

بر افتاد، هنگام بارندگي كه آب در اين وادي به جريان مي. هاي فراواني وجود داشتنخلستان
 )ص(داد كه پيامبر هايي روي مياختلافدست وادي دست و پايينهاي بالاآب باغ سر استفاده از

، به درختان )ص(اي از دوره پيامبرهاي پراكندهدر گزارش 4.انديشي كردبراي حل آن چاره
اي هنگام توقف سپاه لباس در غزوه )ص(كه پيامبر است از جمله آنحاشيه وادي اشاره شده

 5؛انه وادي آويخت تا خشك شودخود را كه بر اثر بارش باران مرطوب شده بود، بر درختي بر كر
عامر در آن قرار داشت، نخستين كه باغ ابن) برگرفته از نخل(چنين در وادي نخلَه  هم 5؛شود

هايي نيز به نام وادي 6.مسلمانان مهاجر با قريش روي داد كه بدون درگيري پايان يافت مواجهه
هاي متعدد، آب و با وادي در حجاز را كوهي رضْوا/ ويكوه رضْ 7.اند نام وادي سدر شناخته شده

                                                 
 .2/444واقدي،  .1

 .8/222الكافي،  .2

 .169مجاور، ابن .3

 5/279الكافي،  .4

 .1/195واقدي،  .5

 .1/13واقدي،  .6

 .1/43كعكي،  .7
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وادي (تجلي خداوند براي حضرت موسي در وادي مقدس  1.انددرختان فراوان ميوه دانسته
   2.اين موضوع است ازديگري  مصداقهم  )ايَمن

  
  پوشش جانوري 

اشاره شده كه  قرآندر . است آناز پيامدهاي پوشش گياهي جانوران گوناگون در وادي زيست 
وجود حشراتي چون مورچه  3.عبور كردند )مورچه(» وادي نمَل«يمان از سپاهيان حضرت سل

توان انتظار وجود  ها ميدر برخي وادي. بيانگر وجود دانه و ذخيره غذايي در وادي است
ل مدر رويدادهاي نبرد ج 4.ها نام برده استناصر خسرو از وادي تمساح. خزندگان را نيز داشت

 5.اشاره شده است) وادي السباع(وادي درندگان نام نبرد به  به يك وادي در نزديكي ميدان
در پنج منزلي  6.ها را با درختان و شيرهاي فراوان توصيف كرده استياقوت حموي برخي وادي

قرار دارد كه در جاهايي از آن كه پوشش گياهي انبوه بوده » وادي بيشه«مسير مكه به يمن 
در ادبيات فارسي تعبيري شناخته  »شير بيشه«تعبير  7.دكردناست، شيرهاي فراواني زندگي مي

بنابر توضيحات دهخدا بيشه زميني است غير مزروع كه درختان، ني و ديگر . شناخته شده است
 ةباند و در عربي به آن اجَم يا غاآمده و صورت حصار به خود گرفتهها در آنجا تنگ درهمرستني
كه  نكته در خور ذكر اين .است »وادي بيشه«شاهد در اين گزارش وجود درندگان در  8.گويند

از سكونت جمعيت فارسي زبان در  حكايتالعرب،  ةبراي آن منطقه از جزير »وادي بيشه« نام
   9.آن ناحيه دارد و بر اساس تاريخ گزارش، اين حضور پيش از قرن چهارم هجري بوده است

                                                 
 .88؛ قزويني، 1/33حوقل، بنا .1

ه رب الْعـالَمين      أنَْ يـا موسـى   ةِمنَ الشَّجرَ كةَِالْمبار لبْقْعةِفَلَما أتَاها نُودي منْ شاطئِ الْواد الأْيَمنِ في ا .2 ي أنَـَا اللَّـ  إنِِّـ
 )30سوره قصص، آيه(

يا أيَها النَّملُ ادخُلُوا مساكنَكُم لا يحطمنَّكُم سليَمانُ و جنُوده  نَملةٌَلِ قالتَ واد النَّم  حتَّى إِذا أتََوا على: وادي النمل .3
 )18سوره النمل، آيه ( جنُوده و هم لا يشْعرُون

 .222ناصرخسرو،  .4

  .3/82سعد، ؛ ابن126خردادبه، ابن .5
 .1/529ياقوت حموي،  .6

 .1/529؛ ياقوت حموي، 4/511طبري،  .7

  .»بيشه«ذيل  5220دهخدا،  .8
 .180، الاكليل؛ همو، 2/230، العرب ةصفه جزيرهمداني،  .9
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گرفت و از مسير خود را درون وادي پي ميها  شبكه مسافر  در دوره جاهلي هنگامي
هاي ساكن آن وادي پناه كرد، با تعويذاتي به پريوحشت مي آنانگيز فضاي تاريك و رعب

نخست تاريكي و سكوت وادي در : توانست باعث وحشت مسافران گرددمي عاملدو  1.برد مي
لطه بلامنازعي بر وادي دارند و آنان را از ها سپري و ديگر اين باور كههاي غيرمهتابي شب

  .كننددر پوشش گياهي مصون مي پنهانآسيب درندگان 
  

  هاي بشريگاهسكونت
هاي با توجه به جريان آب، چاه، پوشش گياهي و جانوري وادي، بايد گفت وادي در بيابان

ارت ديگر شنيدن به عب. بوده است براي آدميان گاه سكونتالعرب، همواره بهترين  ةخشك جزير
نقش رودها در . گاه بشري باشد ي نزديك بودن سكونتاتوانست به معننام وادي در گذشته مي

گاه قوم عاد و  ارم سكونت. كندپيدايش جوامع بشري را وادي در مناطق خشك و بياباني ايفا مي
قرُي (ادي القري نام و 2.قرار داشتند» وادي القري«حجر، سرزمين قوم ثمود، هر دو در نزديكي 

هاي بشري گاه ترين سكونت مهم. هاي متعدد بشري استگاهخود، بيانگر زيست) هجمع قرَي
و يثرب در كرانه  3»وادي ابراهيم«مكه در . حجاز، يعني مكه و مدينه هم در نزديكي وادي بودند

 4.گرفتشكل  ةهاي متعددي چون رانوناء، مهزور، مذيَنيب، بطحان، عقيق و قَناكرانه وادي
برخي از . ها بودگاه هر يك از طوايف اوسي يا خزرجيِ يثرب، در كنار يكي از اين واديسكونت
هم قريظه وادي مهزور را وادي بني شدند، مثلا اي خاص خوانده مي ها به نام قبيله يا طايفه وادي

در  7؛»وادي كرُد«و  6)قبيله طي(منسوب به » وادي طَي« ندا آن هاي ديگرنمونه و از 5،اند خوانده

                                                 
 .1/206ابن هشام،  .1

 .6/244زبيدي،  .2

 .62بلاذري،  .3

 .؛ دوغان، سراسر كتاب1/167شبه، ابن .4

 .7/622زبيدي،  .5

 .252مقدسي،  .6

 .3/136ياقوت حموي،  .7
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 1.وادي سرسبزي به نام حنَين وجود داشت كه مسكن قبيله هوازن بود نيز در نزديكي طائف
  2.ساكنان خيبر بودند هم متعلق بهوادي سرير، وادي كُتَيبه و وادي خاص، 

زيسته، نام، اثر حسن بن عبداالله اصفهاني كه در قرن سوم هجري مي بلاد العربدر كتاب 
حمد الجاسر و صالح . العرب آمده است ةآب مورد استفاده قبايل مناطق گوناگون جزير قلمرو و

هاي اشاره شده در كتاب، توضيحاتي در احمد العلي مصححان اين اثر، در معرفي بسياري از نام
رساند كه در بسياري از موارد، محقق را به اين نتيجه ميمطالعه آنها كه  3اند ه كردهئپانويس ارا

ند و در بقيه موارد هم كه به وادي اهاي منطقه مورد نظرها، همان واديگاهبع آبي سكونتمنا
  4.گاه اشاره نشده احتمالا اطلاعات ثبت نشده است نبودن آن سكونت

  
  جاده

و  هدر بيابان ايجاد كرده، از كاركردهاي ديگري نيز برخوردار بودآب وادي يا مسيري كه جريان 
سفر از . ه استكردراهي را ايفا ميگاه بين ياب، راهنماي سفر يا اقامتتبراي مسافران نقش جه
پيمود و بدين سان  اين مسير را مي تا مقصدمسافر و شد هاي آن آغاز ميدرون وادي يا بر كرانه

رزي و وديگر حفر چاه، استخراج آب و پيدايش كشا سوياز . گرفتند ميشكل  ها گونه جاده اين
علاوه بر اين ممكن بود  ؛شدهاي بين راهي ميگاهادي، موجب پيدايش اقامتروستا در كرانه و

به شروع و از يك وادي  سفرو  شمار آيند بهيك جاده  هايي در مسير گاه مثابه منزل بههاي وادي
نگاران منازلي چون ابواء و بطن مرّ در مسير  عنوان نمونه جغرافي به 5.گيرد پايانوادي ديگري 
  6.اند ه را بدون اشاره به وادي بودن آنها نام بردهمكه به مدين

ياب بهره برده، از تعابيري چون هنگامي كه عرب از وادي به عنوان مسير جاده و جهت
قطع «و زماني كه از عرض آن عبور كرده از تعبير  8،»ضرب في الوادي«يا  7،»سلك الوادي«

                                                 
 .3/894واقدي،  .1

 .1/190، شبهابن .2

 .اصفهاني، سراسر كتاب .3

 .157 - 104، محمد الحاج عبدالقادر: براي توضيحات بيشتر نك .4

 .24اصطخري، : عنوان نمونه نك به. 5

 .1/205و  1/52بغدادي،  .6

 3/6؛ ياقوت حموي، 18/383؛ ابن عساكر، 2/79ازرقي،  .7

 .2/55ذهبي،  .8
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يا » هبط بطن الوادي«ا عباراتي چون فرود آمدن در وادي را ب. استفاده كرده است 1»الوادي
هاي درون وادي بسياري از احتمالا به دليل همواري. بيان شده است 2»انحدر في الوادي«

 4و نبرد حنين 3در فتح مكه،. كردندمسير خود را طي مي) بطن الوادي(مسافران از كف وادي 
اي يامبر احساس كرد عدهدر حادثه ديگري كه پ. سپاهيان پيامبر از درون وادي حركت كردند

از  5.در صدد ترور اويند، سپاه را از كف وادي حركت داد و خود و ابوحذيفه از سپاه جدا شد
در حال وادي آيد كه سپاهيان وي از درون ها هم برمي گفتگوي حضرت سليمان با مورچه

  6.حركت بودند كه به مورچگان برخوردند
، )كوتاهي مسير و هموار بودن(موقعيت مناسب هايي كه علاوه بر قرار گرفتن در وادي

وادي القري در مسير اصلي . داشتند، رونق بيشتري يافتند تري افزونها، روستاها و امكانات چاه
   8.به همين دلايل ساكنان فراواني داشت و به مركزي تجاري تبديل شده بود 7شام به حجاز

هاي خود از مناطق گوناگون، به واديهاي نگاران در گزارشبسياري از مورخان و جغرافي
مثلا در ميان راه  اند، هو يا سخن گفتن از آن را ضروري ندانست اند هآن مناطق توجه كافي نداشت

 ،است )ص(گاهي به نام ابواء وجود دارد كه محل دفن آمنه مادر پيامبر اكرممكه به مدينه، توقف
هاي بين راهي است و كمتر گاهكي از توقفها عمدتا بيان شده كه ابواء نام يولي در گزارش

ولي واقدي كه براي تدوين اثر خود  9.اي اشاره كرده كه ابواء نام يك وادي استنويسنده
هاي هر منطقه توجه داشته، در گزارش بسياري از اين مناطق را از نزديك مشاهده و به وادي

                                                 
  .2/542واقدي،  .1
 .3/162؛ سمهودي، 3/1076، ؛ اندلسي3/897واقدي،  .2

 .3/818واقدي،  .3

 .2/442ابن هشام،  .4

  .3/1042واقدي،  .5
م لا      نَملةٌَواد النَّملِ قالتَ   حتَّى إِذا أتََوا على .6 ليَمانُ و جنـُوده و هـ نَّكُم سـ يا أيَها النَّملُ ادخُلُوا مساكنَكُم لا يحطمـ

 )18النمل، آيه سوره ( يشْعرُون

  .23؛ اصطخري، 85بن جعفر،  ةمقدا .7
 .4/172؛ زبيدي، 4/321ياقوت حموي،  .8

 .1/57؛ اسكندري، 3/169؛ سمهودي، 1/142ياقوت حموي، : قس .9
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پس ابواء از  1.نماز گزارد» دي ابواءوا«در مسجد كنار  )ص(الوداع آورده كه پيامبر حجةخود از 
  . گاه داشته استآن روي كه وادي بوده، كاركرد توقف

نشينان وادي بيانگر مسير حركت و جاده است و از گمراهي در در نتيجه براي بيابان
رسد در برخي نظر ميبه. گرددجاده همراه وادي مياست كه گونه  كند و اينبيابان جلوگيري مي

  225خداوند در آيه  ،عنوان نمونه به ؛قرآني بهتر است وادي به جاده ترجمه شود كاربردهاي
) ص(ثر از آنها را ملامت كرده و به پيامبرأمشرك عرب و افراد مت شاعرانسوره مكيّ شعراء، 

رسد خداوند در اين آيه در صدد بيان به نظر مي. اند آنها در هر وادي كه باشند سرگردان :گفته
اي باشند به مقصد بلكه در هر جاده ،كه آنها هرجايي باشند، سرگردان خواهند بوداين نيست 

هر وادي را . . . «سوره توبه پيرامون غزوه تبوك نيز اشاره شده كه  121در آيه . رسندنمي
هر مسيري  )ص(اينجا نيز مقصود آن است كه ياران پيامبر» بپيمايند به ثواب آن خواهند رسيد

ثمر گونه نيست كه چون نبردي رخ نداده، تلاششان بي جور خواهند بود و اينأرا طي كنند م
   2.است

 :در حديثي فرمود )ص(پيامبر. تر است ترجمه وادي به جاده در برخي روايات نيز مناسب
انصار در يك وادي حركت كنند و ديگر مردم در وادي ديگر، من در وادي انصار حركت  اگر«

از يك اگر همه مردم «: يشان در اواخر حيات خود به عمار توصيه كردچنين ا هم 3.»خواهم كرد
اي از احاديث از  در پاره 4.»كن حركت) ع(تو در وادى علىيك وادي بروند و علي از وادي ديگر 

  5.ياد شده است نيز رقََهايي در دوزخ چون وادي س وادي
  
  نتيجه

پديد العرب  ةهاي جزيربياباندر  ها و سيلابجريان آب بر اثر وادي بستر خشكي است كه 
براي ادامه حيات  با اين حال .يابد آب در آن جريان مي معدود يمعمولا در روزهاي آيد و مي

                                                 
 .3/1096واقدي،  .1

سـوره  ( م ليجزيِهم اللَّه أَحسنَ ما كانُوا يعملـُون و لا يقطَْعونَ وادياً إِلاَّ كتُب لَه ةًو لا كبَيرَ ةًصغيرَ نَفَقةًَو لا ينفْقُونَ  .2
 ).121توبه،

 .3/203كثير، ابن .3

  .145طبري آملي،  .4
  .1/456ديلمي،  .5
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مين آب شرب و كشاورزي و تهيه هيزم، أزيرا منبعي است براي ت ،نشين، ضرورت داردبيابان
راهي براي اهي بينگ اي براي شكار حيوانات، مرتعي براي چراي دام، اقامتچنين بيشه هم

اي از مفاهيم مختلف را  ها همه شبكه  و اين ؛اي يا سكونتگاه پريانبازرگانان، و گاه بازاري منطقه
  .داده استشكل در زبان عربي » وادي«گرداگرد واژه 

نشينان ايراني نشين نبودن كوچالعرب با ايران و بيابان ةتفاوت جغرافياي زيستي جزير
يده طبيعي در روند حيات در ايران اهميت چنداني نداشته باشد و در اين پد تا موجب شده

رود، رودكده، چون خشك آن هاي مناسباي براي آن وضع نشود و معادل زبان فارسي واژه
تا چه رسد به انتقال شبكه مفاهيم وادي به زبان  رودخانه و گذرآب متداول نگرددراه،  آب

كاربردها، به آبادي، جاده، آب و  اينبرخي از اين واژه در تر آن است كه  ، درستدر واقع. فارسي
در  ها اينمكان، سرزمين، بيابان و امثال  هاي واژهو  هولي اين اتفاق نيفتاد ،شود ترجمهامثال آن 

   .برابر آن نهاده شده است
يابي در حالي كه براي نشين عرب نشاني است از زندگي، آباداني و جهتوادي براي بيابان

كران و عبور از آن همراه است با نگراني از هلاك شدن و ، بياباني است خشك و بيانياناير
كوهستان و ارتفاع است؛ وجود وادي دره ترجمه شود بيانگر از سوي ديگر، اگر . گمراهي
  . كند ميشنيدن وادي دريافت  ازنشين ارتفاع دورترين مفهومي است كه كه براي بيابان درحالي

  
  كتابشناسي

  قرآن كريم
  .ش1377اي، تهران، كتابچي، ، ترجمه محمد باقر كمرهخصالبابويه صدوق، ابن
  .هـ1417، ةبيالمغر ةلمملكا ةيمي، رباط، اكادةطابن بطو حلةربطوطه، ابن
  .ش1376، ترجمه محمد علي موحد، تهران، آگه، نوبت ششم، طةبن بطوا حلةربطوطه، ابن
  .م1938وت، دارالصادر، نوبت دوم، ، بيرالارض ةصورحوقل، محمد، ابن
  .م1992، بيروت، دار الصادر، المسالك و الممالكخردادبه، عبيداالله، ابن
  .هـ1424، ةلعلمي، بيروت، دارالكتب اطةفي اخبار غرنا طةالاحاخطيب، لسان الدين، ابن
  .م1982، بيروت، دارالصادر، النفيسةالاعلاق ، احمد، ةسترابن

الاصحاب، تصحيح علي محمد البجاوي، بيروت، دارالجيل،  فةرّ، الاستيعاب في معرعبدالباندلسي، ابن
  .م1992
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  .هـ1416، تصحيح يوسف الهادي، بيروت، عالم الكتب، البلدانفقيه، احمد، ابن
ام  معة، جامكة، تصحيح فهيم محمد شلتوت، اتحاف الوري باخبار ام القريفهد، عمر بن محمد، ابن

  .هـ1403القري، 
  .هـ1407، بيروت، دارالفكر، يةو النها يةالبداكثير، ابوالفدا، ناب

، به كوشش ممدوح حسن )بلاد اليمن و مكه و بعض الحجاز صفة(تاريخ المستبصر مجاور، ابن
  .م1996، ينيةالد فةالثقا مكتبة، ةمحمد، قاهر

، عالم ةلدوف، قاهرتصحيح پطرس بولغاكوف و انس خا، نيةالثا لةالرسادلفَ، مسعر بن مهلل، ابي
  .الكتب، بي تا

  .هـ1409، بيروت، عالم الكتب، المشتاق في اختراق الافاق هةنزادريسي، محمد، 
  .م2008، ةمي، لبنان، دار التقدلسيةفي الاخبار و الاثار الاند سيةالحلل السندارسلان، شكيب، 
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